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The identity of the University of Berlin as the first modern university in Prussia, 

owes above all to its attention to research and philosophical insight in the 

management of the knowledge system and its guardian institution. With the 

establishment of the University of Berlin in 1810, research, along with teaching and 

moral education, was determined as one of the three main tasks of the big professors 

of the faculties. In this structure, in addition to faculties as the first pillar of the 

university, which is in charge of educational activities, the Academy is also a place of 

excellent research as the second pillar. The Faculty of Philosophy, as the third pillar, 

should first obtain a reasonable picture of the order of disciplines and sciences in the 

overall structure of the knowledge system through the general management of the 

university with the aim of regulating the relationship between the faculties with each 

other and with the academy, and then reflecting on the research findings of the 

faculties and the academy and so realize the idea of "unity of science" and "absolute 

knowledge" step by step. This article tries to explain the building elements of the 

University of Berlin in the beginning of the 19th century with the focus on Research 

and the Faculty of Philosophy under the two ideas of "unity" and "progress". 
Keywords: University of Berlin, research, academy, faculty of philosophy, unity of science, 

idea of progress 
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برای آموزع عالی  هایی عنوان مکان های اروپایی از آغاز تا ابتدای قرن نوزدهم عمدتاً به اگرچه دانشگاه

و )پروسی( عنوان اولین دانشگاه مدرنِ اختصاصاً آلمانی  اند، اما هویت دانشگاه برلین به شناخته شده

های فرانسوی و انگلیسی، بیو از همه مرهون اهتمام به پژوهو و بینشی فلسفی در  متفاوت از دانشگاه

های  و تعریف مأموریت 1810برلین در مدیریت نظام دانو و نهاد متولی آن است. با تأسیس دانشگاه 

عنوان یکی از سه وظیفه اصلی  های آن، پژوهو در کنار آموزع و تربیت اخلاقی، به جدید برای دانشکده

عنوان رکن اول دانشگاه که  ها به بر دانشکده ها تعیین شد. در این ساختار، علاوه استادان برجسته دانشکده

عنوان رکن دوم، مکان پژوهو عالی است و با استخدام  نیز به متولی فعالیت آموزشی است، آکادمی

های  دار کنند، کلاس های جان بایست خود را تماماً وقف پژوهو ای که می استادان و دانشمندان برجسته

بایست  مثابه رکن سوم، می کرد. دانشکده فلسفه نیز به درس و دانو عالیِ معطوف به آینده را یاری می

ها با یکدیگر و با آکادمی و سپس  دیریت کلیِ دانشگاه با هدفِ تنظیم رابطه دانشکدهنخست از طریق م

ها و علوم در پیکرة کلی نظام  ها و آکادمی تصویر معقولِ انتظام رشته های پژوهشی دانشکده تأمل بر یافته

سازد. این  را گام به گام محقق« دانو مطلق»و « وحدت علم»دست دهد و بدین ترتیب ایدة  دانو را به

نوشتار تلاع دارد عطف به این ارکان، عناصر برسازندة دانشگاه برلین در ابتدای قرن نوزدهم را با 

 تااین کند.« پیشرفت»و « وحدت»محوریت پژوهو و دانشکده فلسفه ذیل دو ایدة 

 .دانشگاه برلین، پژوهو، آکادمی، دانشکده فلسفه، وحدت علم، ایده پیشرفتکلیدواژگان: 
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 مقدمه

آلمانی زبان و هجرتِ از سر ترس و   های ناپلئون و تعطیلی نیمی از چهل دانشگاه در نتیجه ضعف حکومت پروس در مقابل کشورگشایی

ها به برلین و کونیگسارگ پایتخت جدید حاکم وقت، فرصتی تاریخی برای گفتگوی متفکران پروسی دربارة دلایل این  ناچاری استادان آن

رفت از آن فراهم آمد؛ گفتگوهایی که در قدم نخست به بازسازی نظام آموزع این کشور و طراحی دانشگاه برلین منجر های برون  ضعف و راه

دانان و سیاستگذاران و سیاستمداران، در نهایت طرحی از دانشگاه را  شد. هفت سال گفتگو و تأمل متفکران پروسی، اعم از فیلسوفان و حقوت

بود که   ای از پیشرفت عقل ماتنی شناسیم. این ایده خود بر ایده عنوان ایدة دانشگاه آلمانی می ه امروزه آن را بهروی فون هوماولت نهاد ک پیو

بیو از همه توسط اصحاب روشنگری خاصه کانت و فیشته و شلینگ طرح شده بود. اما طرح تأسیس دانشگاه برلین، تماماً ساخته فیلسوفان 

ها نیز هرچند نخست با رویکردی تقابلی و ضدعقلی و متمایل به خیال و احساس، بر احیای  اود. رومانتیسینآلمانی و وامدار ایدة پیشرفت ن

فرهنگ و معنویت متعالی قدیم خاصه شعر و ادبیات کلاسیک یونانی و دیانت مؤمنانه آغازین مسیحی تأکید داشتند اما در نتیجه تحولات 

ها نیز به درکی از آینده و تحقق نوعی از ناسیونالیسم قابل تحقق متمایل شدند؛  وزدهم، آنهای اجتماعیِ ابتدای قرن ن سیاسی و دغدغه

ها  آلیستی اصحاب روشنگری آلمان، از ارکان زبانی و معنوی و تاریخی موردنظر رمانتیسین گرایانة ایده های عقل بر ایده ناسیونالیسمی که علاوه

نظری تاریخی رساند. این بار هر دو بر آغاز  ها و اصحاب روشنگری را به اتفات ک، رمانتیسینای مشتر طریق دغدغه گرفت. بدین نیز جان می

 بایست آن را محقق کند.  آل که دانشگاه برلین و نظام آموزع ملی جدید می ای ایده کردند؛ دوره دوره جدیدی از فرهنگ و تمدن تأکید می

آل موردنظر  طرح شده است، دانشگاه ایده« کل»آل کردن وضع موجود، همواره در هیأت یک  از آنجا که برای فیلسوفان آلمانی ایده   

های متعددی  ی برآمده از مأموریت آورد؛ کل بایست کلِ ماتنی بر ایدة وحدت یعین کمال مطلوب نهایی را حاصل می متفکران پروسی نیز می

پژوهو، وحدت علم و جامعه، وحدت دانشگاه و دولت، وحدت نظر و عمل، وحدت نظری و عملی، وحدت معقول و چون وحدت آموزع و 

ها مقتضی هویتی ویژه برای  . تمامی این(Fichte, 2016)« دانو مطلق»عینی، وحدت دانو و سرزمین و وحدت همه این موارد در ایدة 

سو و رهاری نظام دانو توسط دانشکده فلسفه  های ناب و عمیق از یک دانشگاه آلمانی برلین بود که این هویت بیو از هر چیزی، از پژوهو

 آمد.  ذیل دو ایدة وحدت و پیشرفت از سوی دیگر حاصل می

الذکر،  ارکان اصلی طرح تأسیس دانشگاه برلین تقریر شود تا سپس نشان دهیم دو رکن فوتمنظور تایین این هویت اجازه دهید نخست  به   

ای که در تدوین  های چندگانه بر تقریر دیدگاه یعنی پژوهو و دانشکده فلسفه، در حصول این طرح چه نقشی داشتند. برای این کار، علاوه

اان دانشگاه برلین نیز که توسط فون هوماولت تدوین کرده است، بازخوانی طرح این دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است، سند پشتی

 خواهد شد.

 درآمد دانشگاه برلین پیش

ی این «ها نزاع دانشکده»توان بدون تقریر و فهم رساله مشهور  اگرچه دانشگاه برلین هشت سال پس از درگذشت کانت تأسیس شد اما نمی

خود نهاده است، هویت و مأموریت دانشگاه برلین و الگوی دانشگاه آلمانی را آنچنان که باید، فیلسوف که تأثیری شگرف بر نسل پس از 

 شناخت. 

آل و مطلوب ارائه داده  بر تشریح وضعیت کنونی دانشگاه، تصویری از دانشگاه ایده در دو سطحِ به هم پیوسته، علاوه ها نزاع دانشکدهکانت در    

های  کند. برای وی، دانشگاه مطلوب دانشگاهی است که دانشکده های وابستة کلاسیک متمایز می از دانشگاهاست که چند ویژگی بارز، آن را 

های الهیات، حقوت و طب، بجای سرسپردگی به دولت و کلیسا، به حکم عقل و خواست طایعت گردن نهند.  موسوم به برتر شامل دانشکده
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شود و برای دولت هیچ خاصیتی ندارد و دانشکده  ای مادون محسوب می رایط فعلی دانشکدهبرای این کار لازم است دانشکده فلسفه، که در ش

کند، از وضعیت مادون به  داند و خود بر مدار خواست طایعت عمل می داند اما حکم عقل را می رو خود می الهیات نیز آن را کنیز و دنااله

های  و طرح طایعت برای تحقق آینده عقلانی بشریت و جوامع را بر دانشکده وضعیت برتر منتقل شده و رهاری دانشگاه را در دست بگیرد

الذکر باید بدان گردن  فوتها است؛ نزاعی که سه دانشکده  . این کار مقتضی نزاعی مشروع بین دانشکده(Kant, 2013)دانشگاه عرضه کند 

پایان درون مرزها و دیوارهای دانشگاه، مورد  های تحت آموزع خود را در جریان گفتگوهای انتقادی تند و بی ها و دانو نهاده و ماانی رشته

 . (Kant, 2013)تحقیق و پژوهو قرار دهند 

ای خودآیین منطق فعالیت و رفتاری خود را  دهد بگونه این طرح مستلزم استقلال دانشگاه نیز هست؛ استقلالی که به دانشگاه اجازه می   

بر تأمین  سد و علاوهتدوین کند. قاعدتاً دولت باید این استقلال و نقو دانشکده فلسفه در هدایت خردمندانه نظام دانو را به رسمیت بشنا

. در جریان این نزاع، خود دولت نیز نااید جانب یکی (Mahoozi, 2021)های آن، مانع از دخالت نهادهای بیرونی در امور دانشگاه شود  هزینه

رو ضروری است که عقلانیت رو به رشد درون  داری از آن نشگاهیان واگذار کند. این صار و خویشتناز طرفین را بگیرد و کار دانشگاه را به دا

های دولتی، نهایتاً دولت را از برکات  التحصیلانی شایسته برای فعالیت در دستگاه دانشگاه، از طریق طراحی آیندة رو به پیشرفت و تربیت فارغ

های دانشگاه خودآیینی که  ح نوین و استفاده دولت از ظرفیت. کانت جایگاه دانشکده فلسفه در این طر(Moran, 2009)کند  مند می خود بهره

 بر اساس طرح عقل )فلسفه( ابتنا یافته باشد را چنین توضیح داده است؛

کند؛ اما وقتی پای  ای است که[ از موضع حکومت حمایت می گونه عنوان جناح راست پارلمان دانو( ]به های برتر )به ترتیب دانشکده   

اشد باید یک نظام آزاد از حکومت وجود داشته باشد که همچون حزب مخالف )جناح چپ( عمل کند که این جایگاه ویژة حقیقت در میان ب

 نحو کامل دربارة نفع یا ضررع مطلع گردد. توانست به ها و انتقادات شدید آن، حکومت نمی دانشکده فلسفه است. زیرا بدون ارزیابی

راستی در قدرتمندی، بلکه در  نه به -توان امید داشت که آرزوی دیرین، روزی تحقق یابد )و دانشکده مادون برتر گردد( بدین شیوه، می...    

ه مشاوره دادن به قدرت )حکومت(. زیرا ]اگر[ حکومت به آزادیِ دانشکده فلسفه مجال دهد و بینو خود را از قِال این آزادی افزایو دهد، را

 . (Kant, 2002)ا برای به دست آوردن غایات خود انتخاب کرده است تا اینکه به اقتدار مطلق روی آورد بهتری ر

مستقل از فرامین حکومتی و تعالیم آن ای داشته باشد که  مطلقاً ضروری است که جامعه تعلیم دیده دانشگاهی نیز دانشکده همچنین   

پذیرد، در ارزیابی تمام امور آزاد است و صرفاً با علایق علمی، یعنی با حقیقت سروکار  ای که هیچ دستوری از حکومت نمی باشد؛ دانشکده

رسد )و این به  منصه ظهور نمی ای حقیقت به ای که در آن عقل در صحات کردن عمومی اعتاار دارد. زیرا بدون چنین دانشکده دارد: دانشکده

 پذیرد. زیان خود حکومت است(؛ اما عقل به لحاظ طایعتو آزاد است و هیچ فرمانی را مانی بر حقیقت لحاظ کردن چیزی نمی

کرد دانشکده فلسفه عاارت دیگر، دانشگاه باید دانشکده فلسفه داشته باشد. عمل ... اما دپارتمانی از این نوع، باید در دانشگاه مستقر گردد؛ به   

-ها است، زیرا حقیقت )شرط اساسی و نخست آموزع( اصلی ها، و بدین طریق، مفید بودن برای آن در ارتااط با سه دانشکده برتر، کنترل آن

 .(Kant, 2002)های برتر برای حکومت، اهمیتی ثانویه دارد  ِ دانشکدهمندیفایدهترین چیز است، در حالی که 

کانت این طرح را بر ایدة پیشرفت عقل در تاریخ ماتنی ساخته و بر این باور بود که طایعت یا همان خداوند با اعطای استعدادهای متعدد    

هایی چون خودآیینی  به آدمی و همراه ساختن غایتمندانه دیگر موجودات با انسان خردمند، خواهان حکومت عقل عملی در جهان با شاخصه

ها، شهروندی جهانی و  های متعدد اخلاقی و حقوقی و سیاسی و دینی و آموزشی، صلح پایدار میان دولت گذاری انسان در قانونو خودالزامی 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2717-2201
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مثابه قوة  به عقیده وی، دانشکدة فلسفه به .1(Gonzalez, 2020; Mahoozi, 2018a)بطور خلاصه تحقق فرهنگ انضااط و فرهنگ مهارت است 

ها را با  تواند آیندة معطوف به خیر اعلا و ملکوت غایات را طراحی و تایین نموده و در جریان نزاعی مشروع، دیگر دانشکده عاقله دانشگاه می

زد. ایدة مذکور همراه ساخته و طرح پنهانی طایعت را جهت نیل به جمهوری عقلانی، به کمک دانشگاه و کنشگران دانشگاهی محقق سا

دلیل برخورداری از شعب متعدد دانو و تقسیم کارهای مناسای که در آن انجام گرفته و اجتماع دانشمندانو، بهترین  درواقع، دانشگاه به

ترین  ها برای نیل به اصلی مجال ممکن برای تحقق خواست طایعت است. به دیگر سخن، دانشگاه اتات فکر روشنگری و مدرنیته است و دولت

 ,Gonzalez)مند شوند  نی رفاه و سعادت ملت، باید با حمایت آشکار و ضمنی از دانشگاهِ مستقل، خود نیز از رشد علم و عقل بهرهوظیفه یع

2020; Kant, 2013). 

بنابراین در طرح پیشنهادی کانت، سه وجه راهنمای بنیانگذاران دانشگاه برلین بوده است؛ نخست مأموریت جدید فلسفه و دانشکده فلسفه    

 نقد قوه حکمگونه که در  ان وحدت قوای نظری و عملی آنیا هم -در رهاری نظام دانو بر اساس ایدة پیشرفت و ایدة وحدت دانو و عمل

های مشروع درون دانشگاهی در قالب  گوها و نزاعهای مستمر و گفت . دیگری نقو پژوهو(Gonzalez, 2020; Kant, 2002)ترسیم شده است 

ها و دانشمندان  ها، سمینارها، میزگردها، گفتگوهای بین استادان بزرگ و رفت و آمد میان استادان دانشکده های انتقادی، نشست نگارع رساله

یین شده است. مورد اخیر، درواقع اولین تقاضای تا ها نزاع دانشکدهگونه که در رساله  ها، و سوم، استقلال دانشگاه آن آکادمی و فرهنگستان

مثابه یک نظام خودبسنده، بر پای  دهد به تاریخی برای استقلال نظام دانو از قیمومیت کلیسا و دولت است. این استقلال به دانشگاه اجازه می

  2خود ایستاده و به بلوغ عقلانی مورد انتظار روشنگری دست یابد.

نگارانة جدید فرهنگ و آموزع در اندیشة کانت، مانایی برای آشتی و پیوند اصحاب  تدوین و طراحی نظام آیندهرجوع به طایعت برای    

های متعدد فرهنگی و اجتماعی را، خواه آنان که  توانست طیف های آلمانی شد. این مضمون در فراخی معنای خود می روشنگری و رمانتیسین

ها که سرزمین و دولت را محور و مانای هرگونه  نی و معنویت متعالی مسیحی بودند و خواه آنخواهان بازگشت به ادبیات کلاسیک یونا

جستند، گرد هم آورد. واکنو  ها که آیندة عقلانی و معطوف به آزادی بشر را در وحدت نظام علم و عقل می دانستند و حتی آن وحدتی می

ها انجام شد چرا که روسو نیز در طرح تربیتی   عنوان پدر معنوی آن های روسو به دگاهها به این آموزه درواقع به پشتوانه دی مثات رمانتیسین

تواند مسیر آیندة معطوف به آزادی را  خود، به طایعت ارجاع داده بود؛ طایعتی که بهتر از تصویرهای متافیزیکی و فرهنگیِ بشرساخته می

  3دلایلی چند دچار انحراف شد. کرد و بعدها به بر این مدار حرکت می عقیدة روسو روزگاری آدمیان و مسیحیت اولیه مشخص کند. به

                                                           
سوی خوشاختی مشروط بر آن که بر  نیز این مضمون را با تأکید بر نقو آموزع و پرورع مطلوب در هدایت گام به گام نسل بشر به تعلیم و تربیتکانت در رساله  .1

خوشایند  یابد، بسیار فهمیدن اینکه طایعت انسان از طریق آموزع و پرورع دائماً ارتقاء می»طرح عقل که متناسب با ایدة انسانیت ماتنی باشد چنین بیان کرده است: 

گشاید.... از آنجا که  تر در آینده، به روی ما می توان ارزع طایعت انسان را مشخص کرد. این امر دورنمایی از نژاد انسانی خوشاخت است و بر اساس فهم این وضعیت، می

ای در انسان بدین منظور قرار نداده است.... ]بدین  هدهد، تمام آموزع و پرورع یک هنر است. طایعت هیچ غریز پیشرفت مواهب طایعی انسان، خود به خود رخ نمی

ای که با ایده انسانیت و سرنوشت کلی  ها باید تحت آموزع و پرورع قرار گیرند، نه برای اکنون، بلکه برای امکان شرایط ارتقاء انسان در آینده، یعنی به شیوه ترتیب[ بچه

 .. Kant, I. (2013). On the education. University of Tehran« انسان منطاق شوند
ای از آن را به تصویر  جلوه ها نزاع دانشکدهها و استادان دانشگاه در زمانه کانت که خود وی در مقدمه  توان در واکنو به وضعیت تماماً وابسته دانشگاه این تمنا را می .2

 کشیده است فهم کرد.
هنگامی که اروپا سرزمینی »طی بر دوره جدید چنین بیان داشته است: نوالیس این گذشته خوب در مقابل وضعیت نامطلوب فعلی را در شرح تقدم و فضل قرون وس .3

بود.... چنین بود مسیحی بود، هنگامی که این قاره که به وجهی بسیار بسیار مشخص روح انسانی داشت، تنها آشیانة یک مسیحیت بود، چه دورة زیاا و درخشانی 

 Alexandre, M., & Tunner, E. (1996). Les Romantiques« یک، حقیقتاً مسیحی بودهای بنیادی زیاای آن روزگارانی که حقیقتاً کاتول خصیصه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22774. Arghanoonalamands. / تواند ما را  ها، دیانت راستین می . بنابه طرح اصلاح دینی رمانتیسین

 ..ibid با یکدیگر برساندمان برای فهم طایعت و وحدت کل موجودات  آلایشی اولیه به خلوص و بی
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ها هرچند در واکنو به روشنگری فلسفی پیو کشیده شد، اما اصل ادعا، یعنی وحدت آدمی با طایعت بزرگ،  این تأکید رمانتیسین   

نیز پای طایعت را میان کشید تا نشان دهد آدمی در ارتااط  نقد قوه حکم، در ها نزاع دانشکدهبر  ها بود. کانت علاوه موضوعی مشترک میان آن

ترین سطح آزادی دست یابد و در والاییِ به تأمل  تواند به عالی با طایعت غیرپدیداری و آزاد از اصول فاهمه و عقل عملی است که می

 .(Gonzalez, 2020; Mahoozi, 2018a)اع، به فرهنگ عقلانی بیندیشد  درآمده

گرایانه گرفت.  ها رنگ و بوی ملی این اهتمام خیلی سریع در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی دهه آغازین قرن نوزدهم نزد رمانتیسین   

و در هایدلارگ، گورس، برنتانو، آرنیم و برادران « حلقة نیالونگن»و ریشارد واگنر در کتاب « قهرمان شمال»اگوست ویلهلم شلگل در کتاب 

ای را با محتوایی ناسیونالیستی تولید کردند. به  های از یادرفته( ادبیات جاودانه های مردم و ترانه زخوانی ادبیات فولکلور )داستانگریم، در با

تواند حس جمعی و احساس ملی را که در شرایط بحران فعلی  های مردمی می های حلقه هایدلارگ، بازخوانی اشعار و ترانه باور رمانتیسین

( عرضه شد؛ 1806« )بوت جادو»آرنیم با عنوان  -ای از این بازخوانی در کتاب برنتانو است ترمیم کند و بدان قوت بخشد. نمونهآسیب دیده 

تأثیر « رموز و اساطیر دوران باستان»ها قرار گرفت. فردریو کوئیتسر نیز با تألیف کتاب  کتابی که به شدت مورد اقاال گوته و رمانتیسین

با مدیریت آرنیم نیز در سال « ژورنال برای زهاّد». مجله (Alexandre & Tunner, 1996)شلینگ، هگل و باخوفن گذاشت بسیار زیادی بر 

پرستی کلایست  پرستی را توسعه داد. کلایست در درسدِ نیز ملت را به مسلح شدن ترغیب کرد. میهن  ونالیستی و میهنهای ناسی ارزع 1808

دمید  نیز در همین شیپور می« فاوس»بعد از حمله ناپلئون، آتشین بود. گوتهیلف هاینریو شوبرت، شاگرد شلینگ و همکار مجله 

(Alexandre & Tunner, 1996) . 

بر هایدلارگ، رمانتیسم سیاسی برلین نیز وضعیتی ممتاز داشت؛ خاصه توسط فیشته فیلسوف مشهور آن دوران، که در طراحی  علاوه   

اندکی بعد ریاست آن، نقشی برجسته داشت. فیشته ایدة ملت و دولت جدید آلمان را با ژرمانیتة اصیل در هم آمیخت و دانشگاه برلین و 

عقیده وی،  را پیو کشید؛ مفهومی که بنا به ادعای وی روزی از روزها برای ابراز برتری خود قیام خواهد کرد. به« ملت برگزیده»مفهوم 

شود و با کار و تلاع همه جاناه، استعدادهای  زع و پرورع معنوی و اخلاقی، از زبان ژرمانی سیراب میتجدید حیات آلمان از طریق آمو

عقیده  دار این وظیفه دانست. به کند. او تجدید حیات ملی آلمان را به تجدید حیات آکادمیک گره زد و دولت را عهده متکثر خود را شکوفا می

پرستی و  های اراده را به خدمت گرفته و ذیل هنر میهن رو، کلیه آزادی با چشم داشتی به هدف پیووی، دولت باید بنحو منسجم و هماهنگ، 

. این تلقی که همزمان از روشنگری و (Fichte, 1979)هایی جازم، استوار، مقاوم و بدون لغزع تربیت کند  ای از بیلدونگ، اراده درک پیشرفته

ای که الاته محتوای خود را تا حد بسیار  نگری نگری بود؛ آینده به آینده 1نگری کرد، لحظة چرخو رومانتیسم از گذشته رومانتیسم تغذیه می

طلب در موضوعی مشترک، یعنی رجوع به طایعتِ منسجم و کلی،   خواه و آینده  گرفت. بدین ترتیب دو رقیب جدی گذشته زیادی از فلسفه می

 نظر رسیدند. به اتفات

 گفتگوها درباب چیستی نهاد آموزش عالی جدید

نکه گفته شد دانشگاه برلین در نتیجة فراخوان بایمه پس از حملات ناپلئون و انتقال پایتخت از برلین به کونیگسارگ تأسیس شد؛ چنا

فراخوانی که بر نقو آموزع در نجات میهن متمرکز بود و دانشمندان بسیاری از جمله فیشته، شلینگ، شلایرماخر، ولف و غیره بدان پاسخ 

                                                           
ای را تجربه  ها بر گذشته طلایی درواقع واکنشی به آیندة موردنظر فیلسوفان بود. نوالیس بر این باور بود که در زمانه گذشته، آدمیان عصر طلایی تأکید اولیة رمانتیسین .1

او چنان شیفته گذشته طلایی بود که تأملات اشراقی «. شویم هیچ عیای در دنیا نیست و ما دوباره به عصر طلایی نزدیک می»انیم آن را تجربه کنیم؛ تو کردند و ما نیز می

م که از فلوطین عزیز خویو دان نمی»دانست. وی در نامه به فردریو شلگل این نکته را چنین بیان داشته است؛  فلوطین را برتر از تأملات عقلانی کانت و فیشته می

 (.Alexandre & Tunner, 1996, p.198« )عقیده من برتر از فیشته و کانت است ام یا نه. به حرفی به تو زده

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2717-2201
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های داده شده به این اقتراح، پس از برکناری بایمه از وزات آموزع، به هوماولت سپرده شد و  بندی تأملات و پاسخ عدادند. مسئولیت جم

 ها و ساختاری متفاوت تأسیس کرد. بندی، دانشگاهی جدید با مأموریت بر اساس همان جمع 1810بدین ترتیب او در سال 

های معروف به برلین و شرت   مهاجرت استادان و بزرگان فلسفه و ادبیات و رمانتیسین های جنوبی و مرکزی پروس و با تعطیلی دانشگاه   

ها پیو کشیده شده بود، به  آلمان، دغدغة نخاگانیِ نوعی از نظام آموزشی، که تا پیو از این توسط برخی از فیلسوفان و رومانتیسین

ز دانشمندان مختلف خواسته بود دیدگاه خود را دربارة چیستی و سرشت ای عمومی تادیل شد. بر اساس همین دغدغه بود که بایمه ا دغدغه

یو و نحوه کار دانشگاهی که ویژة فکر و زبان آلمانی باشد اعلام دارند. این فراخوان ساب شد اندیشمندان متعددی که تا قال از این، کم و ب

روی این  های خود را ارائه دهند. این بار رساله تابناک کانت پیو هتری دیدگا و بنحو پراکنده درباب آموزع سخن گفته بودند، به نحو منسجم

ای از دانشگاه و آموزع نوین را ارائه داد که بر محور فلسفه و  ی کانت، ایدهها نزاع دانشکده، متأثر از رسالت دانشمندمتفکران بود. فیشته در 

. این طرح تا حد بسیار (Fichte, 2016)لانی دانشگاه، جامعه و دولت دانشکده فلسفه تنظیم شده بود؛ نوعی مأموریت جدید برای هدایت عق

این کتاب  کانت صورتاندی شده بود. کانت در نقد قوة حکمآورد که نخستین بار در  به دست می« ایدة وحدت»زیادی محتوای خود را از 

ای دانست که باید جایگزین فرهنگ  وحدتِ انسان و طایعت در رویکردی استعلایی و از مجرای قوة حکم را لازمة اصلی فرهنگ عقلانی

شته نیز در این ایده راه کانت را دناال کرد و دانشکدة فلسفه را مسئول حصول این . فی(Kant, 2002; Mahoozi, 2010)کلاسیک فعلی شود 

  1تواند ملت آلمان را به بزرگی و عظمتی تاریخی برساند. ای که می ایده دانست؛ ایده

تواند در همان  که می دانست ای اخلاقی برای ملت آلمان می فیشته این دغدغه را نه یک دغدغه صرفاً سیاسی بلکه در عین حال دغدغه   

رمانتیسمی فلسفی را عرضه داشت که در وهله  2ها نیز منجر شود. او با پیوند ناسیونالیسم آلمانی و والایی حال به تعالی و رشد فرهنگی انسان

عقیده وی، شکست ارتو  . به(Hoopster, 2016)را برعهده داشته باشد « رهاری احیای کامل اخلاقی آلمان»نخست رسالتی اخلاقی یعنی 

وزشی باید از دوره ابتدایی تا آنشتالت پروس از سپاه ناپلئون، ریشه در ضعف اخلاقی جامعه آلمان دارد و برای رفع این نقیصه، نظام آم

آموزشی جدید که قرار است در برلین برپا شود، نه یک طاقه خاص، بلکه کل ملت آلمان را با چشم داشتی به غایت وحدت اخلاقی و 

برخوردارند « بر دانو استکمال اخلاقی ماتنی». قاعدتاً چنین آموزشی، باید برعهده نخاگانی که از (Wittrock, 2017)سرزمینی آموزع دهد 

. این نوزایی برای فیشته بیو از همه معطوف به درکی از آینده بود (Fichte, 1979)توانند دیگران و جامعه را رهاری کنند، نهاده شود  و می

 داد؛ مومی و روح زمانه، نوید نیل به تمدن برتر را میای ع مثابه مطالاه که به

 .(Fichte, 1979) توانیم در آن نفس بکشیم زمان حال دیگر از آن ما نیست ... امید به آینده بهتر، تنها فضایی است که می     

تواند این آینده را برای ما قابل تصور  ها می علوم و تنظیم سلسله مراتب دانو  عقیده فیشته فلسفه و دانشکده فلسفه با تعریف وحدت به   

ه و دانشکده فلسفه در دانشگاه تازه تأسیس برلین تا آن حد برای فیشته بنیادی بود که وی تنها افرادی که فلسفه سازد. تأکید بر جایگاه فلسف

دانست و بقیه که از فهم درست فلسفه عاجزند و یا فلسفه  می 3های آکادمیک بدانند، شایسته عنوان استاد آلیستی را زیربنای تمامی تلاع ایده

عقیده وی،  . به(Hoopster, 2016) کرد خطاب می« دکتر»دهند با عنوان کهنه  تخصصی خود مورد توجه قرار نمی را در مطالعات علمی حوزه

 ,Hoopster)درگیر کنند و از لذت متعالی آزادی و فراست هدایت روح لذت بارند « مثابه یک هنر در فلسفه به»نخست باید خود را  دسته

. با این ملاحظه، هنر اندیشه نقادانه، رو به سوی وحدتِ والامنشانه، یعنی وحدت فرهنگی و سرزمینی دارد. به گفته وی، یک شخصیت (2016

                                                           
 (.Fichte, 1979, p.19) علاج و راه حل اصلی محافظت از ملت آلمان، توسعه نظام جدید آموزع ملی آلمان به نحوی است که هرگز در هیچ کشوری ناوده است .1

2
. sublime 

3
. Master of Art 
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سه  آموزی خود باید سه دوره یادگیری، تدریس و هنرمندی علمی و کارا را پشت سر بگذراند و در تمامی این دانشگاهی در طول دوران علم

 . (Hoopster, 2016)دوره، رسالت اصلی خود یعنی تلاع برای حصول عقلانیت و آزادی بیشتر از مجرای تحقیق را از دست ندهد 

در تمامیت این مسیر، فلسفه باید مختصات روح ملی و راهی که جامعه و حکومت باید طی کنند را ترسیم کند. فلسفه در این مأموریت    

ی های جدیدِ کشف شده در نسات کند تا هم حقیقت با هم هماهنگ و مرتاط می  های فوت ها را در راستای نیل به آرمان جدید، دیگر دانشکده

عقیده فیشته، برای تربیت چنین  هایی خودآیین و خلات تربیت شوند. به سازمند به تحقق ایدة وحدت کمک کنند و هم شخصیت

های آغازین و میانیِ آموزع، تحت  هایی لازم است نظام آموزشی که باید به صورت کامل در اختیار حکومت قرار گیرد، در گام شخصیت

مندی از نتایج  ا به نوع خاصی از تربیت مکلف سازد و آنگاه که به بلوغ عقلی دست یافت، آزادانه ضمن بهرهنظارت استادان برجسته، فرد ر

فیزیکی )مهارتی( و معنوی )فرهنگی( دانو و مهارت خود، به ساحت اخلات نیز وارد شود و وحدت خود را با امر الهی و سرزمین پدری 

. درواقع درک ارزع سرزمین پدری و (Fichte, 2016; Mahoozi, 2018b)نی ملاحظه کند احساس کند و همه این امور را در وحدتی عقلا

آید. به این معنا فلسفه  احساس اخلاقی و عقلانی نسات به آن، تنها در صورت نیل به مرحله سوم که همانا آزادی و والایی است حاصل می

 م و تمام داشته باشد و رهاری فکری جامعه به سوی دوره نوین تمدن و فرهنگ را برعهده گیرد.باید در آغاز و فرجام آموزع، حضوری تا

عقیده وی، دانشکده  دانست. به شلینگ نیز در این همفکری ملی، سرشت مطالعات دانشگاهی را معطوف به روابط زندة بین آحاد علوم می   

دار فهم و تایین روابط زندة بین علوم و راهنمایی  عهده -ها و علوم وقت با دانو آغازین و دانو نهایی برای محاساه نسات دانو -فلسفه

 نگرانه دانو است؛  ستادان جوان به سمت بینو کلدانشجویان و ا

شان علم مطلق کلی است  توان از علمِ علوم، فلسفه، انتظار داشت. یعنی از کسانی که همزمان، علم خاص به هر جهت، این کلیت را تنها می   

 .(Schelling, 2016)شان ناگزیر ره به کلیت دانو علمی خواهد برد  و تلاع

تعریف و تعیین کند  1ای پیشین و جدید علمی را در الگوی وحدت )ویسنشافتی(ه یافتهبایست نسات  دانشکدة فلسفه میطاق طرح جدید،    

در نهایت هر علمی تنها در صورتی علم  زیراو در الگویی منسجم از نظام دانو، جای هر علم و هر رشته  و یافته علمی را مشخص دارد 

ای است که انتظام دیگر علوم را در نسات با دانو  اشد. در این طرح، فلسفه، اب ََررشتهداشته ب« علم کلی»ای با  حقیقی خواهد بود که رابطه

بر گفتگوی دو طرفه، گفتگوهای  کند. دانشکده فلسفه با نشان دادن راه و غایت معطوف به وحدتِ نظام دانو، علاوه مطلق و کلی، تعیین می

ند. این گفتگوهای چندطرفه در قالب سمینارها و میزگردهای مشترک، ک های علمی متعدد را رهاری می چندطرفه بین علوم و رشته

کند.  سوی وحدت مطلق دانو هدایت می های دانشگاهی را در مسیر حرکت به های گفتگویی و غیره، رشته ها، جلسات نقد و کرسی سخنرانی

تعالی اخلاقی، مجد و عظمت فرهنگ ژرمنی و رفاه و جهانی،  -هایی همچون روشنگری، آزادی، هویت ملی ها و ارزع در این گفتگوها، آرمان

بر  هایی است که نظام آموزع عالی علاوه شود، افزوده اقتدار ملت آلمان با منطقی که توسط خود نظام دانو و نه نهاد دولت یا دین مقرر می

ها توسط دانشکدة  مجموعة این فعالیت پیگیریعقیدة شلینگ،  بهدهد.  ای، به دانشجویان و استادان خود هدیه می تخصص علمی و رشته

 آورد که باید مانای عمل قرار گیرد؛ ای را به دناال می آل )وحدت آغازین و پایانی(، آزادی و تنظیم نسات وضع موجود با وضع ایدهفلسفه 

رو ممکن نیست  باشند. از اینتوانند در یک هماهنگی حقیقی قرار بگیرند، مگر آنکه در نسات مشابهی با مطلق  دانو و عمل هرگز نمی   

واسطه، بیانی از دانو نخستین نااشد و همچنین ممکن نیست هیچ عمل  ای وجود داشته باشد که چه باواسطه و چه بی دانو حقیقی

الهی را ای صرفنظر از آنکه چه تعداد واسطه در میان است، وجود داشته باشد که عمل آغازین را به بیان درنیاورد و در خود، ذات  حقیقی

مقداری است، به همان اندازه که حقیقت در  آشکار نکند. آن آزادی که باور به وجود عمل تجربی دارد و در جستجوی آن است، آزادی بی

                                                           
1
. Wissenschaft 
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ای که میان آزادی و ضرورت وجود دارد، میان  ای جز در ضرورت مطلق وجود ندارد و همان رابطه دانو تجربی توهم است. هیچ آزادی حقیقی

 .(Schelling, 2016)طلق و عمل مطلق هست دانو م

گرایانه را راه نجات ملت آلمان  پرستی، آموزع و پرورع ملی ها، با ترویج میهن بر فیشته و شلینگ، شلایرماخر نیز از جاهة رمانتیسین علاوه   

نهاد جدید  دانست با این تفاوت که وی برخلاف فیشته و همچون کانت، خواهان استقلال کامل و احیای حکومت تضعیف شده پروس می

تأسیس شد؛ دانشگاهی که  1810ترتیب دانشگاه برلین در سال  آموزع عالی برلین از دولت بود. این رأی توسط هوماولت دناال شد و بدین

سیاسی داشته باشد و به احیاء و تجدید قوای فرهنگ  -اخلاقی -هایی که پیو از این گفته شد، مقرر بود کارکردی علمی با همه مأموریت

های نظامی و سیاسی حکومت و جامعه و سرزمین پروس کمک کند و بیلدونگ را در معنای خلق فرهنگ ملی به اجرا پس از شکست ملی

 . (Wittrock, 1993)درآورد 

 سازمان درونی و بیرونی دانشگاه برلین

بایست  تأکید داشت. با این همه این آموزع می ها در اروپا، همچنان بر آموزع دانشگاه تازه تأسیس برلین، متأثر از سابقه تاریخی دانشگاه

های علمی و پژوهشی استادان آکادمی و  مثابه روح اخلاقی جامعه، یافته گرایی به محتوای خود را از سه مناع مهم، یعنی از ارزعِ محوری ملی

 کرد.  ها، و ارشادات دانشکده فلسفه دریافت می استادان بزرگِ دانشکده

های پیشنهادی  ها، پیگیری طرح چهار مأموریت دانشگاه جدید یعنی آموزع تخصصی دانشجویان در دانشکدهمرکز بر فون هوماولت با ت   

های  ها با آکادمی )مرکز تحقیقات پیشرفته(، و در نهایت، پرورع اخلاقی دانشجویان بر اساس ارزع دانشکده فلسفه، ارتااط دانشکده

دربارة سازمان درونی و بیرونی نهادهای دانشی عالی »دانشگاه تازه تأسیس برلین را در رسالة کوتاه منشور سازمانی و رفتاری پرستانه،  میهن

ای که همه  سان قله به»دانشی عالی را تدوین و نظام انتظارات جدید از نهاد آموزع عالی نوین را صورتاندی کرد. وی این نهاد « در برلین

 . (Humboldt, 2015)توصیف کرد « آید دهد در آن گرد هم می اخلاقی ملت رخ میمیانجی برای فرهنگ  چیز از آن دست که بی

در این رساله، سازمان درونی دانشگاه از سازمان بیرونی آن تفکیک شده است تا اولی، اتفاقات درون دانشگاه و دومی، روابط دانشگاه با    

ناب  یدة محوری و راهنمای هوماولت برای طراحی سازمان درونی دانشگاه برلین، ایدة دولت و مدرسه و جامعه را تنظیم و مدیریت کند. ا

آید  ای بدون مشارکت دیگران به دست نمی استادان است. با اینهمه هیچ کار فکری و معنوی  «آزادی»و « تنهایی»دانو است که مقتضی 

گونه که فعالیت کامیاب یکی به دیگری  ندارد به جای وی وضع کند بلکه این گونه که یکی ]از این قلمرو[ آنچه را دیگری هم نه صرفاً این آن»

« ای یک یا ]به سان[ پرتویی جدا تابیده ]است[ بر همگان آشکار شود گونه الهام بخشد و نیروی کلی و اصیلی که در تک تک افراد تنها به

(Humboldt, 2015) قصد و غرض  تکلف و بی بعد درونی باید متضمن کار مشترکِ پیوسته، جاندار، بی. بدین معنا، نهاد آموزع عالی جدید در

عنوان حقیقتی ناتمام و همواره در حال کشف داشته باشد. این مهم  باشد. برای چنین منظوری، این نهاد باید بینو خاصی به دانو به

 مقتضی تعریف جایگاهی ویژه برای پژوهو در کنار آموزع است؛

ها را  شود، مستقل از همة صور دولت چیزی نیست جز زندگی معنوی آدمیانی که آن ین ترتیب نهادهای دانشی عالی خوانده میآنچه بد    

 .(Humboldt, 2015)کشاند  فرصت و فراغت بیرونی یا کشو درونی به سوی دانو و پژوهو می

شگاه، پژوهو اصیل را به فعالیتی دائمی و مورد حمایت ارتقاء داد. طاق این هوماولت برای تحقق این هدف، با منضم کردن آکادمی به دان   

آمدند باید ضمن حفظ هویت استقلالی  اهمیت به حساب می ها که تا پیو از این نهادهایی مستقل و غیروابسته و حتی بی طرح، آکادمی

بایست  ها( نیز می بر آکادمی، در خود دانشگاه )دانشکده علاوهپیشین خود از دولت، روابط تعریف شده و منسجمی با دانشگاه داشته باشند. 
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استادان برجسته، بخشی از وقت آزاد خود را به پژوهو و تحقیقات مرتاط با آموزع خویو اختصاص دهند. این موضوع برای استادان 

  1ا در دانشگاه صرف فعالیت در آکادمی شود.ه صورت تمام وقت باشد و بخو قابل توجهی از حضور آن توانست به برجسته و بزرگ دانشگاه می

برد: نخست آنکه این  های کلاسیک، از دو نقص جدی رنج می ها در نسل دانشگاه عقیده هوماولت پژوهو استادان بزرگِ دانشکده به   

های علمی  های دولت قرار داشت و دیگر آنکه همگی نتیجه زحمات فردی بود و مشارکت ها همچنان در چارچوب نیازها و سفارع پژوهو

ها را پیشنهاد داد. اما آکادمی چگونه جایی است  ود. هوماولت برای جاران این دو نقیصه، پیوندِ آکادمی و دانشکدهش ها دیده نمی مؤثری در آن

کدام حوزه تأثیرگذاری را به هر یک بطور »براین،  علاوه«. ارزد؟ آیا به راستی تلاع برای ایجاد و یا حفظ نوعی آکادمی در کنار دانشگاه می»و 

« اع به کار گماشت؟ طور مشترک باید اختصاص داد تا هر یک را تنها به یک گونه و آنهم به همان تنها گونة توانستنیجداگانه یا هر دو ب

(Humboldt, 2015)های  و نه همة آکادمی -های کوتاه هوماولت و توصیفی که وی از آکادمی موفق گوتینگن دست داده است . بنا به گفته

  ها در رشد هنر و علم آلمانی تقریااً اند و سالیان اخیر نقو آن رونق شده ها کم اند که دانشگاه هایی رشد کرده تنها زمان آلمان که به اقرار وی

 :(Humboldt, 2015)عنوان یک مرکز پژوهشیِ متصل به دانشگاه را با مشخصات زیر توصیف کرد  توان آکادمی به می -هیچ بوده است

است که در آن تمامی اعضای هیئت علمی با یکدیگر گفتگو دارند و رخداد تولید و گسترع دانو امری است جمعی و آکادمی جایی    

 گیرد. مشارکتی. لذا هیچ پژوهشی در آکادمی تک و تنها انجام نمی

ای حقیقی  ر ارتااط دارند، جامعهآکادمی جایی است که در آن استادان، برخلاف دانشگاه که صرفاً حسب انتظامی بیرونی و درونی با یکدیگ   

 گیرد. ای زیاا و نیک و مفید انجام می دهند. این ارتااط ذیل ایده را تشکیل می

گیرد و سهم  شوند، بنا به تصمیم و گزینو خود آکادمی انجام می اعضای هیئت علمی آکادمی، برخلاف دانشگاه که توسط دولت انتخاب می   

رو است که آکادمی نوعی جامعه است که اصل یگانگی در آن اهمیت بیشتری دارا  این گزینو درونی از آن»است. دولت )شاه(، تنها تأیید آن 

با اینحال دولت باید مراقب باشد تا گزینو اعضاء آکادمی در نهایت به «. است و غایت دانشی ناب آن با دولت بماهو دولت ارتااط کمتری دارد

گمارد تا این تنوع  را این خلاف روح آکادمی است. برای این کار دولت خود نیز منصوبانی را در آکادمی مییکدستی و عدم تنوع منجر نشود زی

 تشدید شود.

خود »دلیل اهتمام به  قرار دارد، به« ای نزدیک با زندگی عملی و نیازهای دولت )هدایت جوانان( در رابطه»که  -آکادمی برخلاف دانشگاه   

ها،  های عمیق برای یافتن حق و حقیقت، ضروری است. لذا این پژوهو ا از دولت دارد. این آزادیِ معطوف به پژوهوبیشترین آزادی ر« دانو

                                                           
های مطلوب آینده که پژوهو به فعالیتی  باور وی در دانشگاه داند که به ها در توسعه دانو ازطریق پژوهو را تا آن حد برجسته می هوماولت سهم استادان دانشکده .1

ها برای آموزع دانو تعیین شده است ولی آکادمی اگر[ کسی بگوید که دانشگاه تن»]ها را از دانشگاه جدا کرد:  توان آکادمی ممتاز برای استادان ارتقاء خواهد یافت، می

ها و در  اند که توسط اعضای آکادمی گمان به همان اندازه توسط استادان دانشگاه گسترع یافته ها بی روشنی در حق دانشگاه جفا کرده است. دانو برای گسترع دانو، به

گفتار آزادِ شفاهی برای  اند. زیرا درس از راه معلمی در حوزة دانشی خود به چنین پیشرفتی دست یافتهآلمان، نقو استادان دانشگاه حتی بیشتر است و این مردان اتفاقاً 

گمان برانگیزانندة کسی است که عادت به اینگونه تحصیل دارد و نیز  ها همواره شماره چشمگیری از اذهان خوداندیشنده وجود دارد بی شنوندگانی که در میان آن

صورت پیوسته در  صنفی آکادمیک است: دانو در دانشگاه ]یعنی[ آنجا که دانو به غت منزوی زندگی نویسنده یا پیوند گسستة یک همکاری و یک هم]برانگیزانندة[ فرا

چنان دانو عرضه   استی اصلاًتری دارد. دانو به ر تر و زنده دهنده راستی نیرومند، تند و تیز و جوان قرار گرفته است، آشکارا حرکت شتاب ای از اذهانِ به حلقة گسترده

هایی روبرو شود، این امر مذکور درک  شود مگر اینکه بشود بارها خود به خود به درکی دوباره از آن اقدام کرد و اگر بنا ناود که آدمی در اینجا، حتی اغلب، با نویافته نمی

ای در این راستا دانسته شود. همچنین در  مزاحمی برای فراغت تحصیل یا تسهیل کنندهبود. افزون بر این، آموزع دانشگاهی چنان اشتغال دشواری نیست که  شدنی نمی

رو اگر  پژوهند. از همین خوانند و می دهند تک و تنها برای خود می درس نمی  دهند یا اصلاً هر دانشگاه بزرگ همواره مردانی هستند که ضمن اینکه کم درس می

 ,Humboldt« ها را ترک گفت ها اعتماد کرد و برای همین هدف آکادمی ها در همین دانشگاه توان به بسط دانو گمان می باشد، بی ها تنها به خوبی ترتیب یافته دانشگاه

V. (2015). about the internal and external organization of higher knowledge institutions in Berlin. Journal of Babel .. 
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عنوان  به این ترتیب باید ایدة نوعی آکادمی به»برخلاف مأموریت دولتی دانشگاه، کمتر عملی و کمتر وابسته به نیازهای دولت است. 

 «.عنوان انجمنی که بیشترین استقلال را از دولت دارد، بطور جدی حفظ شود و و بهترین و آخرین موقعیت آزاد دان عالی

بنا به تشخیص  -های آکادمی معطوف به کارهای آکادمیک )در ارتااط با دانشگاه( و برخی آزاد از کارهای آکادمیک بخشی از پژوهو   

 است. -داخلی آکادمی

ها( و آکادمی مطرح کرده و ضمن تأکید بر  ا در قالب ارتااط دوسویة دانشگاه )دانشکدهحسب این پنج ویژگی، هوماولت پیشنهاد خود ر   

تعارض نخواهد بود  استقلال هر دو از یکدیگر، خواهان ارتااط مستمر و قانونی استادان طرفین با یکدیگر است؛ ارتااطی که الاته بی

(Humboldt, 2015) مقرراتی برای ارتااط دو سویة این دو مؤسسه به این ترتیب وضع کرد: تمامی اعضاء . برای رفع این تعارض، لازم است

ها ارائه دهند. از سوی دیگر، برخی از  گفتارهای خود را در دانشکده درس 1توانند بدون طی کردن دوره احراز صلاحیت استادی آکادمی می

 دمی باشند.توانند همزمان عضو آکا اعضای هیئت علمیِ شاخص دانشگاه نیز می

در آکادمی، بخشی از برنامة غیرمستقیم دولت  -شوند که تماماً توسط دولت انتخاب و منصوب می -ها( حضور اعضای دانشگاه )دانشکده   

های مرتاط با  کند تا در کنار پژوهو آزادی آکادمی از دولت به آن کمک می کند.   های آکادمی را محقق می برای کنترل تنوع در فعالیت

که  -تواند درباره ساختار دانشگاه و عملکرد آن باشد ها می ایی نیز داشته باشد که برخی از آن های غیردانشکده ها، پژوهو های دانشکده موزعآ

زطریق ای با دانشگاه باشد. با این ملاحظه، آکادمی باید دانو را ا و برخی معاف از هرگونه رابطه -کند این نیز خود به ارتقاء دانشگاه کمک می

ها ارتقاء دهد. همچنین آکادمی با نشان دادن  های درسِ دانشکده ها و کلاس ها در دانشکده های دسته جمعی و مشارکتی و بازتاب آن پژوهو

 ها زند تا حضور آن های زنده در آکادمی گره می ها را به مشارکت های فکری و پژوهشی آن ها، فعالیت روی خوع به استادان برجسته دانشکده

 در جمع اصحاب آکادمی، پیشارد دانو را سرعت بخشد. 

اما این ارتااط به زعم هوماولت، به دو مکمل دیگر نیز نیاز دارد؛ نخست مؤسسات کمکی که در میانة دانشگاه و آکادمی فعالیت دارند و    

م نهادهای دانشی عالی هستند که در طرح دیگری، دانشکده فلسفه. مؤسسات کمکی یا همان مؤسسات غیرپویا موردنظر هوماولت، دسته سو

دانشگاه برلین مشارکت دارند. این مؤسسات تحت نظارت مستقیم دولت قرار دارند تا همچون ناظر، پیشنهادهایی عملیاتی برای تقویت ارتااط 

را بر دانشگاه و آکادمی عرضه کند تا تواند پیشنهادات اصلاحی و ارتقائی این مؤسسات  میان دانشگاه و آکادمی به دولت ارائه دهند. دولت می

 ها برقرار شود. بدین ترتیب، ارتااط قدرتمندی بین آن

ها  های مکمل نهاد جامع ]دانشی عالی[ هستند. هر سه این گانة به یک اندازه مستقل و بخو آکادمی، دانشگاه و مؤسسات کمکی اجزای سه   

و تای بعدی بیشتر. آکادمی و دانشگاه هر دو به یک اندازه بر پای خود هستند؛ تنها تا تر و د تحت رهاری و نظارت دولت هستند ولی اولی کم

دهد و آکادمی هم  گفتار را می آنجایی با هم مرتاط هستند که اعضای مشترکی دارند، دانشگاه به همة اعضای آکادمی حق ارائة درس

گیرند و بر  می  گاه پیشنهاد کرده است. مؤسسات کمکی هم از هر دو بهرهکند که دانش ها را سازماندهی می ها و پژوهو ای از بررسی سلسله

 .(Humboldt, 2015)گیرد  ها، آنجایی که به اجرا مربوط است، تنها با میانجی دولت صورت می کنند، هرچند نظارت آن ها نظارت می آن

ها است. دانشکده فلسفه در این مقام،  مکمل دوم، دانشکده فلسفه است. سهم دانشکده فلسفه در این کلیت، تنظیم و مدیریت همه ارتااط   

شد. فلسفه و دانشکده  روح دانشگاه است. ریاست فیلسوفان برجسته بر دانشگاه برلین بیو از یک قرن و نیم، بر همین اساس توجیه می

حقق چند وحدت اساسی بود؛ وحدت آموزع و پژوهو، وحدت معقول )دانو( و واقعی )دولت و سرزمین( و وحدت دانو فلسفه متعهد به ت

ها است. دانشکده فلسفه نه تنها باید  )ایدة دانو مطلق(. کارویژه سوم، هرچند متفاوت از دو کارویژه نخستین است اما درواقع جامع تمامی آن

                                                           
1. Habilitation 
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می را از صرف ارتااطی سازمانی به ارتااطی وجودی ارتقاء دهد بلکه باید دانشگاه را به مغز مدرنیته و مرکز ها و آکاد ارتااط میان دانشکده

 ارتقاء دولت و جامعه تادیل کند تا در نهایت، ایدة مطلق وحدت نمایان شود.

شد تا بتواند در متنِ میدان دانشگاه و نه برای تحقق این اهداف، دانشکده فلسفه باید پای ثابت گفتگوهای عقلانی جاری در دانشگاه با   

ها را در جهت خواست و برنامه طایعت که همانا حرکت پیشروانة عقل  ها و پژوهو بیرون از آن، بر اساس منطقی خودبنیاد، خط سیر آموزع

آلیسم  وحدتی است که در ایدهدر تاریخ است، تنظیم کند. اصل راهنمای دانشکده فلسفه در این مهم، ایدة عقلانیت مطلق یا همان ایدة 

های  تواند فرم یا فرم فلسفی شلینگ و هگل و دیگران به انحاء متعددی تایین شده است. ذیل همین ایدة وحدت است که دانشکده فلسفه می

بر تارک حیات نوع های دیگری چون ناسیونالیسم، تربیت اخلاقی جامعه و برافروختن چراغ خرد  پیوند علوم با یکدیگر را در نسات با ارزع

 های دائمی خرد و علم، همواره نیازمند بازبینی و ارتقاء است.  بشر ارائه دهد؛ موضوعی که متناسب با پیشرفت

عنوان   هوماولت همچون دیگر اندیشمندان آن روزگار، ایدة هنجارین ناسیونالیسم را با جستجوی دانو )حقیقت( برای خود دانو به   

های آلمانی قرن نوزدهم، جستجوی دانو برای خود دانو و نه برای اغراض  آلیست عقیدة ایده دید. اساساً به  سازگار می سرشت دانشگاه آلمانی

شود. این وحدت  ها است، در نهایت به وحدت امر معقول و واقعی منجر می های علمی یعنی کلیت و ضرورت آن بیرونی، که لازمة اعتاار یافته

عقیده هوماولت نیل به این مطلوب مقتضی کار تخصصی و  کند. به که ناسیونالیسم آلمانی از آن تغذیه می همان ارزع هنجارینی است

 ای از یکسو و تعامل علوم با همدیگر در قالب دانو مطلق یا همان تمامیت دانو از سوی دیگر است: رشته

به خودی خود جستجو شود، در این صورت دیگر نااید نگران چیز  اگر سرانجام در نهادهای دانشیِ عالی این اصل چیره شود که دانو باید   

کند و هر دو  شود. یعنی یکی به خودی خود دیگری را جستجو می خاص دیگری بود. بدین ترتیب هم یگانگی و هم تمامیت دانو ضمانت می

 .(Humboldt, 2015)است نهند و راز هر روع دانشیِ مناسب در همین نهفته  خود را به خودی خود در تعامل درست می

شود و دولت و جامعه را از وجود  دیگر سخن، این دانوِ درست یعنی دانوِ تعریف شده در دانوِ کلی است که به وحدت منجر می به   

ذیل ایدة وحدت در « علم برای اهداف سیاسی و اجتماعی»و « علم برای علم»سازد. بدین نحو، به باور مؤسسان، دو ارزع  خویو منتفع می

آنکه دانشگاه به ابزار حکومت تقلیل یابد. از سوی دیگر، دولت نیز برآمده از رشد عقل و همسو با  دانشگاه آلمانی برلین قابل جمع بود بی

جدیدی از یابد. هنر جمع این دو برعهدة دانشکده فلسفه و فیلسوفان بزرگ بود؛ رسالتی بزرگ برای آغاز دورة  تحولات دانو ارتقاء می

تواند از  فرهنگ و تمدن. به باور هوماولت و دیگر فیلسوفان مشارکت کننده در طرح تأسیس دانشگاه برلین، فلسفه تنها دانشی است که می

ای اند فراتر رفته و بر اساس درکی از دانو آغازین، یا همان علم الهی که مان ها مشغول ها بدان ای که سایر رشته قلمروهای کوچک و تخصصی

های بشریِ در حال پیشرفت را مقرر  آید، انتظام دانو که توسط انسان حاصل می -عقلی آفرینو بوده، و ایدة دانو نهایی یا همان علم مطلق

طریق دو سویة تاریخِ معرفت و عقلانیت، یعنی دانو نخستین )علم الهی( و دانو نهایی )علم کامل انسان( را به هم پیوند  داشته و بدین

 د.ده می

عقیده هوماولت لازم است نخست رابطة دانشگاه و دولت و انتظارات این دو از یکدیگر  اما در سویة بیرونی سازمان آموزع عالی جدید، به   

های موردی سیاستمداران در امور دانشگاه جلوگیری شود. طایعتاً اگر  صورت دقیق مشخص شود تا در نتیجه توافقی پایدار، از اعمال سلیقه به

ترین حالت آن به  ترین شکل ممکن باید دغدغه آن باشد، آنگاه دولت باید این فعالیت را در سرزنده در عالی« حقیقت»دانشگاه جایی است که 

رسمیت شناخته و حفظ و تضمین کند و اجازه ندهد تحت هیچ شرایطی نقض شود. برای این کار نخست خود دولت باید از هرگونه دخالتی 

دانو چونان چیزی "چه بسا ورود دولت در امر دانشگاه از بین برنده این آرمان آکادمیک باشد که باید »اه احتراز ورزد زیرا در امور دانشگ

« "نگریسته شود که هنوز به طور کامل یافته نشده است و هرگز به طور کامل یافتنی نیست و باید آن را به خودی خود پیوسته جستجو کرد
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(Humboldt, 2015)های کانت به ما نشان داد که چگونه دانشگاهِ وابسته به  . این مهم مقتضی استقلال دانشگاه از دولت است. نزاع دانشکده

نگری تاریخیِ خواست کلیسا و تثایت وضعیت موجودِ خواست   اندیشی خردورزانه خود را به تایین نوعی گذشته کلیسا و دولت، بجای آینده

 بود. برای تغییر این شرایط، لازم است در عین حمایت دولت از دانشگاه، کار دانشگاه به دانشگاهیان واگذار شود.دولت مشغول ساخته 

هایی است که  معنای از دست رفتن روح دانشگاه است چرا که حیات دانشگاه وابسته به فعالیت شخصیت درواقع از بین رفتن این آرمان، به   

اه و دانو فعالیت کرده و دانو را با الهام از طایعت و نه با توصیه اصولی تجربی و تاریخی از جانب دولت و بر اساس منطق خودبنیاد دانشگ

دیگر سخن،  گیرد. به های دانشکده فلسفه انجام می دهند. این کار تنها با فعالیت سخت و مستمر دانشمندان ذیل راهنمایی کلیسا توسعه می

های کلاسیک پیشین آلمانی و اروپایی است.  هار دانو باشد. این نکته فصل متمایز دانشگاه برلین از دانشگاهبجای دولت، ایدة دانشگاه باید را

در اینجا دانشگاه در جستجوی دانو مطلقی است که همان دانو نخستین است. این جستجو مقتضی منطق فعالیتی ویژه است که آن را از 

 .(Humboldt, 2015)کند  کلیسا( متمایز میمنطق فعالیت سیاستمدار و فرد روحانی )عضو 

کند بلکه تهدیدی درونی نیز ممکن است روح دانشگاه  های آزادانة دانشگاهیان را تهدید می اما تنها خطر دولت نیست که دانشگاه و فعالیت   

ها را  ضد خویو منجر شده و در نهایت این کوشو های آکادمیک درون دانشگاهی به را اسیر و ناتوان سازد. ممکن است تعارض افکار و جدال

مایه به دانشگاه، خاصه ریاست  بر وظیفه دولت برای نگه داشتن این حیات پویا و ممانعت از ورود افراد دون متوقف کند. برای این کار علاوه

همواره   آنچه اصولاً»، بنیان آن را تهدید کنند: دانشگاه باید همواره مراقب این حیات زنده باشد و نگذارد افرادی خسته و یا مغرض 1دانشگاه

« خواهند آن را نابود کنند کنند، و بیم از کسانی که می باید چیره باشد ارزع دادن به کسانی است که این کشو را ]درون خود[ احساس می

(Ibid, p.46این مهم مقتضی مدیریت نهاد عالی جدید توسط کسانی است که به .)  هنر اندیشة نقادانه، یعنی هنر فلسفیدن گفته فیشته به

ها را تعریف و  ها و اندیشه توانند جدالِ دائمی دانشکده ها هستند که می های روشنگری و فلسفه انتقادی مجهز باشند. تنها آن بر اساس آرمان

. (Humboldt, 2015)حمایت کنند گفتگوهای انتقادی و جدی بین استادان را حرمت نهاده و از تعارض افکار و رفت و آمدهای آکادمیک 

آنگاه که از پیگیری کار علمی سخت و مستمر  -بر عامل بیرونی )دولت(، متوجه عامل درونی، یعنی خود دانشگاهیان بدین ترتیب باید علاوه

های فردی و گروهی را  ک، آزادیدلایل شخصی و غیرآکادمی گیرند و یا به شوند و یا از مشارکت در فرایند تولید علم فاصله می خسته می

نیز  -تازند تا خود را متفاوت نشان دهند شان می ای علمی به نهاد دانشگاه و همکاران دانشگاهی کنند و یا حتی با تظاهر به اندیشه محدود می

 نی دانشگاه است:ها را برای آیندة نظام دانو جدی گرفت. این موضوع حساس، مرز اتصال سازمان بیرونی و درو بود و تهدید آن

با دولت و فعالیتو مربوط است، این است که دولت باید برای پرمایگی   ولی اکنون آنچه به بیرون بودگی رابطة ]نهادهای دانشی عالی[   

ی )یعنی توانو و تنوع( ]این نهادها[ نوعی نیروی روحانی را از راه گزینو کسانی که باید کنار هم نهاده شوند ضمانت کند و نیز برای آزاد

شان را ]ضمانت کند[. ولی آزادی نه تنها از سوی همو، بلکه همچنین از سوی خود این نهادها در معرض خطر قرار  ها[ تأثیرگذاری]آن نهاد

سازی متفاوت، به  آورد زیرا کوشو یکسان و استعداد یکسان با آماده دارد، نهادهایی که تا آغاز اکنون دانو را به خودی خود فراچنگ می

سازند و همچنین خود را به موجب آن برای  ا پیو از پرورع کامل در فضای جنب و جوع عملی، خود را دفن و نابود میزدنی ی برهم چشم 

 .(Humboldt, 2015)سازند  های تکه تکه سرگرم می سازند، یا بدون جد و جهدی برای دانو عالی، خود را با شناخت فایده می این امور بی

                                                           
بر تأمین نیازهای مادی و مالی آن، استقلال دانشگاه را نیز تضمین کند. برای این کار دولت باید مراقب باشد تا پای هر  رود علاوه در وهله نخست از دولت انتظار می .1

ها باشد. به این منظور دولت باید در مواردی که  عاارت دیگر، مکانیسم ورود به دانشگاه باید چنان باشد که آنجا صرفاً مکانی برای برترین این نهاد باز نشود. بهکسی به 

 اختیار امور در دست وی قرار دارد و در انتخاب رؤسای دانشگاه، نهایت سختگیری را داشته باشد.
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تواند محور ثقل تجمیع دو سویه  آید. تنها دانشکده فلسفه است که می ریاست فیلسوفان بر کلیت دانشگاه حاصل میاین مهم تنها با    

نگرانه باشد و دانشگاه را از مخاطرات بیرونی و درونی آگاه کند. به زعم متفکران و  سازمان درونی و بیرونی دانشگاه، با نگاهی کاملاً آینده

تواند تضمین کنندة چهار کارویژة این نهاد یعنی  برلین، مدیریت این نهاد دانو عالی توسط فیلسوفان می اندیشمندان مؤسس دانشگاه

ها با آکادمی )مرکز تحقیقات پیشرفته(، و در  های پیشنهادی دانشکده فلسفه، ارتااط دانشکده آموزع تخصصی دانشجویان، پیگیری طرح

 پرستانه باشد. های میهن عنهایت، پرورع اخلاقی دانشجویان بر اساس ارز

 گیری نتیجه

آموزع، پژوهو، دانو مطلق، وحدت نهایی، آیندة عقلانی، آزادی آکادمیک، ناسیونالیسم، تربیت اخلاقی و استقلال دانشگاه، ارکان تشکیل 

کرد. در این طرح  آلمانی را نمایندگی میوار با یکدیگر هستند؛ دانشگاهی که اومانیسم و مدرنیتة  دهندة هویت دانشگاه برلین در ارتااطی اندام

سوی روشنگری و تحقق مدرنیتة  منسجم، دانشکده فلسفه مأموریتی تاریخی برای هدایت نظام دانو و متعاقب آن، هدایت جامعه به

کادمی و استادان های معطوف به کشف حقیقت بود که توسط اصحاب آ ترین ابزار فلسفه در این راه، پژوهو بخو برعهده داشت. اصلی رهایی

نگرانه داشت و  هایی که با هدایت دانشکده فلسفه طاق الگوی دانو مطلق آغازین، سمت و سویی آینده آمد؛ پژوهو بزرگ دانشگاه حاصل می

یک ترین مشخصة مدرنیتة آلمانی است به مدت  بایست در منظومه دانو مطلق آتی قرار گیرد. این طرحواره که اصلی هر پاره و جزء آن می

های آلمانی پس از آن بود و توانست در نیمه دوم قرن نوزدهم به شئون دیگری از جمله  قرن و نیم اصل راهنمای دانشگاه برلین و دانشگاه

های پژوهشی مستقل مجهز شود. تأکید بر پژوهو و آینده و نقو دانشگاه در ارتقاء  ها و تأسیس آکادمی تحصیلات تکمیلیِ خود دانشکده

و جامعه در این ایده، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان را در پایان قرن نوزدهم به اقتااس از   دولتسطح کیفی 

دانشگاه آلمانی متمایل ساخت و برخی دیگر از کشورهای آسیایی و آمریکای شمالی را نیز در ابتدای قرن بیستم متوجه خود ساخت. این الگو 

های گسترده  دلیل انحرافات ناسیونالیستی نیمه اول قرن بیستم و ویرانی تثایت دانشگاه در دنیای جدید داشت اما به ای در سهم برجسته

تدریج کاسته شد و در بسیاری از کشورها جای خود را به الگوی بازارمحور آمریکایی داد که   متعاقب آن، اعتاار این ایده پس از جنگ دوم به

 طلاد. دیگر میطرح و بررسی آن مجالی 

ها که حدود یک سده از تأسیس  تواند برای ما ایرانی های تاریخی و فکری تأسیس دانشگاه مدرنی همچون دانشگاه برلین می بازخوانی انگیزه   

بوده و چه های تأسیس این قایل نهادها چه  صورت تطایقی بدانیم زمینه گذرد آموزنده باشد با این ملاحظه که به دانشگاه در کشورمان می

های اجتماعی و سیاسی و نظری و  ها در لحظه تأسیس دارالمعلمین و سپس دانشگاه تهران، واجد چه زمینه تواند باشد و درثانی، ما ایرانی می

نیازهای  های دانو همواره در نسات با بیان داشته است، دانو و نظام رسالت دانشمندگونه که فیشته نیز در  شک، همان ایم. بی اقتصادی بوده

ها و تحولات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جوامع را نیز  استعدادهای او متولد شده و توسعه یافته است. به این سخن باید ساخت و آدمی

های  اضافه کرد چنانکه در تولد دارالمعلیمن و دانشگاه تهران نیز باید به تحولات پس از مشروطه، وقوع جنگ اول جهانی، بسط پارادایم

های بومی در اروپا و آسیا، سقوط تزارهای روس و برآمدن  ، زمزمه مدرنیتهو ایران اسر جهان و به خصوص در غرب آسیارگرایانه در س نمیه

جامعه ایران از وضعیت کلاسیک ایلی به وضعیت   حکومت شوراها، تغییر حکومت از قاجار به حکومت متمرکز پهلوی و تغییر تدریجی ساخت

های رمانتیک ناسیونالیستی در لحظه تأسیس  گانة فلسفه، پژوهو و انگیزه دیوانی و دیگر عوامل توجه داشت. از میان سه شاه مدرن شهری و

طور نسای و پس از یک قرن تأخیر، در ایران و نزد متفکران و فعالان اجتماعی و سیاسی آن  دانشگاه تهران، تنها دو مورد اخیر است که به

 نیازمند نوشتاری دیگر است. آنشریح و تحلیل ت که مورد توجه واقع شد

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2717-2201
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